
 داوريِ مجازيدموكراسي و 

 

ي بارزي ست كه حتا پيش از آن كه نمونهكراسي از معدود مفاهيميودم

شما با چيزي  !سرسخت داشته است در دنيا داشته باشد، دشمنانِ

 كنيد كه هست! چيزي كه نيست، دشمني ندارد. مگر پيروِ دشمني مي

  .اين نظريه باشيد كه پيشگيري بهتر از درمان است

ر ت؛ داولين شكل در خاطرات مانده اس از دموكراسي كه به عنوانِ شكلي

شده است.  در يونان اجرا پيش از ميلاد، 5و  4 يسده ،پريكلس عهدِ

 كلسپريكاريزماي  اي آن را نيز، نه دموكراسي، كه حاكميتِچه عده اگر

خواند ردم ميم آن را حكومتِ پريكلسـ كه  همشكل اما در آن   دانند.مي

آن با جمعيتي  ي مردم نبوده است و مجالسِهمه ـ شهروند به مفهومِ

معيتِ جحال همين  اين شده است. باتشكيل مي هنفر هزار چند

ي با را به دادگاه)حاكم( پريكلسي فرهيختههمسرِ ، آسپاسياشهروندي، 

ش در دادگاه از همسر پريكلس كشيده است و شخصِپانصد داور  و هزار

ن اهم .مدهو البته پيروز از دادگاه بيرون آ دفاع كرده و حتا گريسته است

  را هم اعدام كرده است! سقراط ،در تداومِ خود كراسيودم

ه باي از فرايندِ آن دمكراسي را ي به هم تنيدهدر پايانِ اين نوشته؛ پاره

 دورانت خواهيد ديد.   نقل از ويل

 لاطوناف است. از زمانِ افلاطوندر تاريخ مانده كراسي كه ودم اولين دشمنِ

كراسي وپردازان و متفكريني كه به دماند نظريهتا به امروز بسيار بوده

 متِ حكوهايي هستند كه دموكراسي؛ به معناي آنپايِ ايشان، هم اند.تاخته

 مكننام يتر واقعدايدئال و  را يك امرِ بر مردمي مردم؛ به وسيله ؛مردم كاملِ 

 .نمايدميهاي فعليِ جوامع، ناممكن هم با توجه به ظرفيت دانند.مي



 ؛است شدن نزديك بوده آن مقدار از دموكراسي كه تا به امروز به ممكن

 بر همگان است. اكثريت هم يعني نيم ،اكثريت نمايندگانِ حكومتِ

توان با اطمينان ها هم ميدهندگان. در اين نمونه ي يكِ رأيعلاوه به

ت، تعدادِ اكثري همواره از ؛ي اقليتندهندگان به علاوه رأيجمعِ گفت كه 

  تر بوده است.بيش

سيده ت نراين كه صلاحيتِ اكثريت، صرفاً چون زيادند، هرگز به اثبا ضمنِ

ثريت رأيِ اكبه تنها ي دموكراسي، است. به همين خاطر متفكرينِ بلندپايه

ت، اكثريت ناچار اس دهند، نه به حقانيتِ اكثريت. اقتدا به رأيِاعتبار مي

و در اجرا  تر از دمكراسي به جهان عرضه ـمناسبزيرا كماكان الگويي 

را  سي؛ آنبدبينانه به الگوي دموكرا نگاهِـ نشده است. با اين حال  موفق

هر انتخابات؛ بساطِ  پيش ازهايي كه . رجالهداندها ميحكومتِ رجاله

خود فريب  ادان را به نفعِنكنند و اكثريتِ شان را پهن ميبازيحقه

 برند.نخوردگان نيز دست ميلزوم در آراءِ فريب دهند و در صورتِمي

گويد؛ همين كه الگوي ميخوشحالي هم هست كه ي بدبينانه نگاهِ

ها را وادار به پرداختِ ـ رجاله نيزخود  ترين شكلِدر ضعيف دموكراسي ـ

 انندزحماتي م شرط ايشان، و قيدبراي حاكميتِ بييعني كند، هزينه مي

چه  اگرست. دموكراسي كند، از محاسنِ ميتوليد را بازي حقهدلقكي و 

 انجامد.ميترها دلقكبه پيروزيِ  طبعاًنيز هايي ويژگيحتا چنين 

باشعور، دلسوز حتا صادق در اكنون فهرستي از منتخبينِ همممكن است 

. اما الگوي دموكراسي تنها يك منتخب ندارد و رفته باشدتان شكل گذهن

شوند، محدود ديگر احاطه مي چنين منتخبيني به سرعت با منتخبينِ

ها شود، با انواعِ اتهامات، پاپوششان توليد ميها برايشوند، انواعِ بحرانمي



بسا در نهايت با انزوا، تبعيد، اعدام يا  شوند و چهها مواجه ميو محكمه

  ترور به پايانِ كارشان برسند.   

ي اروپا ميانه هايسدههاشان در ترينكه بارز ي ـافلاطوناز طرفي الگوهاي 

 رجامِ به فكمونيست  يا چينِ ، اروپاي شرقيشوروي جماهيرِ و در اتحادِ

ه كه امروز ؛اندآوردهها و فجايعي به بار ـ چنان فضاحت اندخود رسيده

تگان و ... تا نخبگان، خواص، شايس شرطِ و قيدبي تنها انديشه به حاكميتِ

 راي تشخيصِ بمعيارها  لرزاند.اي را ميمغزِ استخوانِ هر ملتِ مارگزيده

خود را از چه مسيري احراز  نخبگي كدامند؟ خواص، خاص بودنِ 

 كند؟ د؟ شايستگي را چه مرجعي تعيين مينكنمي

ي مجريه، سه قوه گيريِكلش تر، دموكراسي به مفهومِجزئي در تعريفِ 

ا امي اكثريتِ مردم است. واسطه يا باواسطهبه انتخابِ بي ؛مقننه و قضائيه

ي؛ سياسي، ضمانتِ بقاي دموكراس عدِب فلسفي و هم در  عدِب  هم در 

دموكراسي گاهِ تجلي زيراي قضائيه است. سلامت، قدرت و استقلالِ قوه

 دالتعد، كه آزادي باش كه قانون يا رفاه باشد، حتا پيش از آن پيش از آن

  است. (صحيح )داوريِ

ميانِ داوريِ عمومي؛ به مفهومِ استناد به آراءِ  نيستجا لازم  در اين

گيري، و داوري؛ به مفهومِ تبعيت از آراءِ خواصي كه همگان در تصميم

زيرا در هر دو سطح، اند، تمايز قائل شويم. توسطِ همگان برگزيده شده

رأيِ نهايي هستند. زيرا احرازِ صلاحيتِ  همگان ملزم به پذيرشِ

نهايي؛ هرگز در منطق و رياضياتِ دمكراسي  رأيِ ؛ يا سلامتِآورندهرأي

لازم،  . تنها شرطِي اين الگوستهاي اميدواريگيرد و تنها در زمرهنمي جا

 اي.ي عواقبِ رأيي كه داده؛ پذيرشِ مسئولانهپذيرشِ مسئوليت است

خودت هستي و  ايدئالش؛ يعني كه شما چراغ قرمزِ دموكراسي به مفهومِ



خودت هستي. سعي كنيد شهري را مجسم كنيد كه نه از  چراغ سبزِ

يعني كه  ندارد.هايش خبري رانندگي و نه از چراغ و راهنمايي علائمِ

از  بالاست. سطح هاييزندگي در فضاي دموكراسيِ ايدئال؛ نيازمندِ مهارت

اي همواره آنارشيزم را تنها رقيبِ قابلِ بحثِ همين رهگذر است كه عده

  دانند.   دمكراسي مي

آيا ، نمايدبعيد ميي دمكراسيِ ايدئال، در زندگيِ سياسي اگر تجربهحال 

اش كرد؟ مثلاً در داوريِ توان تجربههاي ديگر هم نمييك از زمينهدر هيچ

 آثارِ هنري؟ 

ترين بستر براي تمرينِ ترين ركنِ فرهنگ، مهمهنر به عنوانِ مهم

ي  الگوي ممتازِ داوردموكراسي، به عنوانِهرگاه هم هست. اما  دمكراسي

ترين مخالفينِ خود را نه در ميانِ )قضاوت( مطرح شده، بيش

ته ياف )!(ندان، كه در ميانِ مذهبيون و هنرمو حقوقدانان مدارانسياست

   .است

كند اين ها در معناي عام هستند. فرقي نميايدئولوگ ؛منظور از مذهبيون

در خدا، حتا عرفاني بوده باشد. ايدئولوژي؛ توحيدي، چندخدايي، بي

ها، اصرار بر صلاحيتِ نخبگان و خواصِ يك ايدئولوژيِ ي اين حوزههمه

صلاحيت،  لاكِمها؛ معيار و ي اين حوزهست. و در همهبراي داوري ؛خاص

زيرا برهن است، مواضح و عمومي، امري بديهي،  و اقبالِست صنفيدرون

قد معت صاحبانِ هر نوع ايدئولوژي، پيش از هر چيزي، حتا پيش از آن كه

در گذار از  زيرا ايشان فداكارانه، اند.جانببهحقدر كمالِ فروتني، باشند، 

يا ي ميانِ مصدرِ ايدئولوژي و دنآزمايشاتِ صنفيِ خود، خود را واسطه

 وژيكنند كه از جانبِ مصدرِ ايدئولها به وظايفي عمل مياند. ايندهكر



، يا اندكم خودشان مطمئنشان گذاشته شده است يا دستعهدهر ب

 شان گذاشته شده است.كه چنين تكليفي بر عهده اند، مدعي

ز خود رفتارهايي متناقض در مواجهه با دموكراسي ا هنرمندان نيز، همواره

ها با ترين دشمنياند. در همان دموكراسيِ آتني، عميقنشان داده

صورت  سوفوكلو  اشيل نويساني مانندِسوفسطاييان از جانبِ نمايشنامه

كه هاي تباي،  ي يونان، افسانههاترين نمايشنامه. معروفگرفته است

هاي سوفسطاييان ؛ صراحتاً در تقبيحِ انديشههستند سوفوكل يتهنوش

ست كه دشمنانِ گري فحشيدانيد كه سفسطهمي ونوشته شده 

اي اند و امروزه سفسطه به شيوهساختهسوفسطاييان ي خورده براشكست

ي بزرگانِ سوفيست نبوده است. شود؛ كه شيوهدر مناظره گفته مي

دارانِ دشمني با لايه؛ از طآريستوفانبه نامِ هم نويسِ ديگري نمايشنامه

  بوده است. سقراطعدامِ سازِ او زمينه آسپاسيا

چرا . هنرمند نيستسياسيِ و  ايدئولوژيك  اين نوشته؛ مواضعِپرسشِاما 

شان وسطِ هر كاركسب و هايي كه محلِ كه  هنرمندان ـ جز آن

شوند يا در كنارِ اقليت اكثريت يا در سياست داخل نمي ـ  ستحكومتي

 ،وعِ حاكميتنبه نقد و ديالوگِ صريح ـ يا بسته به  گيرند وقرار مي

هاي اجتماعي، اخلاقي و سياسيِ پيرامونِ خود غيرصريح ـ با ضعف

درستي  شان مواضعِريتكه آيا اكث اما اين .انديعني كه مردمي ؛پردازندمي

ه، بحثي طولاني و مصداقي نند يا رشان داي پيراموننسبت به جامعه

ندان هنرم اكتفا كنم كه اكثريتِو شخصي  طلبد. نقداً به اين نظرِ كليمي

وده برو  در هر عصري از تاريخ؛ همواره صحنه را براي فجايعي كه در پيشِ

اند. تذكرِ اين نكته كه مردمي يعنياين هم كنند؛ و مي اندكردهآب و جارو 

 اشي هنرمند؛ به مفهومِ صنفياين نوشته؛ واژههم لازم است كه در 



يخ رود؛ يعني در اين نوشته؛ هر كس كه خودش، ديگران يا تاربه كار مي

        هنرمند است.به او هنرمند بگويند، 

 در موردِ ست. پرسشِ اين نوشته؛ تن دادن به دمكراسي در داوريِ هنري

ي لِ عمومخود را از اقبا صلاحيتِ چه  اگرهنرمندان، ، داوريِ آثارِ هنري

 د. در ميانِ قائل نيستن موميع اغلب، اعتباري براي رأيِ اما، گيرندمي

به چشم هايي ، حرفهاشان؛ گاه رفتارهابازيشعارها، اداها، سياست

 توجهِ عوام، اما در عمل، هر گاه حرف از داوري به  ِخورد، محضِ جلبمي

 جنبانند.يخودشان سر نم انِ صنفِميان بيايد، جز به آراءِ مشاهير و نخبگ

چه  گويند؛ داوريِ كيفيتِ هنري، نيازمندِ تخصص است. چنانايشان مي

زيد، نري نگاهي بينداه ها و مسابقاتِجشنواره انواعِ داوارنِ به تركيبِ 

 بينيد كه اين تخصص، الزاماً به مفهومِ شعور، كاركشتگي و اثباتِ مي

ه و با براي گزينشِ ،نيز  يك هنرمندتِمهارت هم نيست، بلكه صرفاً شهر

ه رأي و باز آن طرف؛ هنرمنداني كه صراحتاً ست. داور، كافيعنوانِ 

انديشند، در وام نميدهند و جز به ارضاءِ عواطفِ عي عوام تن ميسليقه

 ناب در شوند و از هنرِنواز ميگوش و ساز و چشمبهترين حالت؛ سرگرمي

 شوند. دور ميآثارشان، 

توانيد ندارد. شما مياز موقعيت  مستقل يبه طورِ كلي عوام بودن، معناي

با صافكارِ اتومبيلِ خود، عوام محسوب  ذاكرهپزشكي مشهور باشيد و در م

تان شما را عوام اتومبيل بزرگي باشيد و دلالِ دانشمندِتوانيد مي شويد.

ك جامعه را كلًا ي تواند نفوسِتنها معياري كه ميدر تاريخ معاصر، اند. دب

ي ست. طبقهي اجتماعيبندي كند، طبقهبه عوام و خواص تقسيم

)اقتصاد( رفاهكن استوار است؛ قدرت)سياست( ر  اجتماعي بر سه

ي الگوهاي است كه در همه ي تاريخي ثابت كردهتجربه منزلت)فرهنگ(.



به يابي به هم راه دارند. به محضِ دستكاملاً سه؛  تجربه شده، اين هر

گيرند. يعني كه صاحبانِ قدرت، يكي، دوتاي  ديگر هم در اختيار قرار مي

دو؛ معيارهاي منزلت  شوند و ثروتمندان، قدرت دارند و اينثروتمند مي

ي بالا را ساده اگر با كمي مسامحه گزاره كنند.تعيين مي را در جامعه

يا قدرت؛  هاستي ارزشهمه معيارِ ،پول ؛جاي جهانِ امروز در همهكنيم؛ 

؛ چه در توافق با خود، چه در مخالفت كندرا تعيين مي يارزش هايمعيار

هاي هنريِ هر اثري )اعتباراتِ ساختاريِ اثر( ست كه ارزشبديهي با خود.

در چنين ماند. ي موافق يا مخالفِ قدرت بودنِ هنر، مغفول ميسايه زيرِ

تن دادن به رأيِ عوام، چه سبت به نشرايطي، تن دادن به رأيِ خواص 

 عوام، نسبت به سرسپردگي به آراءِ خواص،  ِآراء آيا پذيرشِشرافتي دارد؟ 

   كند؟تري برخوردار نميمعيارهاي ما را از وضوح و تمايزِ بيش

، ستنري ههنري، نيازمندِ دانشِ  داوريِ كيفيتِ در اين گزاره؛ كه  استبعيد 

اختلاف  محلِتر بيشچه  نظران باشد. آنصاحب نظري ميانِ اختلافِ

ي كسي كه جنمي در هنر  داور است. آيا هري احرازِ صلاحيتِاست؛ شيوه

آيا ت؟ فراوان اس ي دانشِي فراوان، نشانهنظر است؟ آيا سابقهدارد، صاحب

ارِ ي قدرتِ تشخيصِ فراوان است؟ آيا شهرت و اعتبدانشِ فراوان، نشانه

كند؟ آيا احرازِ صلاحيتِ هنري، داوري را تضمين مي هنري، صلاحيتِ

 كند؟عدالت در داوري  را هم تضمين مي

ها، توان با مروري بر انواعِ جشنوارهها را ميي اين پرسشپاسخِ همه

بگير هم كم تاريخ؛ بزرگِ جايزه، به وضوح ديد. ، مسابقاتهاي هنرينوبل

اي ي عمر جايزهبه خاطر بياوريد بزرگاني را كه در همهنداشته است. اما 

پاياني را كه ويتريني از جوايز دارند؛ كه اند. بعد فهرست كنيد كوتاهنگرفته



اند. بعد ببينيد در گرفته ،هاي منتخبِ داوريهيئتخواص، از از دستانِ 

  هاي بزرگي را.فهرستِ  داوارن؛ چه نام

آثارِ  كيفيتِ هنري، به دستِ عموم بيفتد،مسلم است كه هر گاه داوريِ 

كنند. اما دقت كنيد كه در اين ها را پر ميي فهرستمردمي)پاپ( همه

 اقبالِ ي كه موردِ داشت از آثارواضحي  توان فهرست، ميكم ِدست صورت

ود، شاند! در حالي كه اگر داوريِ هنري به خواص سپرده عام قرار نگرفته

هاي ديگري كه هرگز پاسخِ د. پرسشوشميهمين فهرست هم مخدوش 

ست كه آيا كيفيتِ هنري، منحصر به آثاريكه است؛ هصريحي نداشته اين

 ياز استقبال عمومست كه اي؛ هر پديدهموردِ اقبالِ عام نيستند؟ آيا هنر

در حينِ ست كه آثاري كيفيتِ هنري در انحصارِ ؟ آيا است برخوردار

 هم برخوردارند؟بلندبالايي، از اقبال عمومي 

اظ شود؛ واقعيتي لح  هنريدر امرِ داوريِتواند ميي كه ي ديگرنكته

 ست از اين قرار كه همواره آثاري كه براي نسلي، مردمي)پاپ(تاريخي

اند. موسيقيِ بلوزِ هاي بعدي خاص شدهاند، براي نسلشدهمحسوب مي

دور  راهِ .كنندميعوام گوش نمريكا را امروزه آي اول قرنِ بيستمِ نيمه

 از دلكشِ خودمان امروز تنها نامي باقي مانده است.  ؛رويمن

،  هنرداوريِهاي قبلي اين است؛ كه آيا معيارِ از پرسش تربغرنج پرسشِ

د. طور باش ممكن است اين در طيِ قرون و اعصار است؟ اثر ماندگاريِ

 هاي هنريِظرفيتكند، بر هاي پياپي را مخاطبِ خود ميوقتي اثري نسل

سل ثاري كه چندين نآند حال كم نيست گذارد. در عينِتأييد ميم هرِ خود 

آيا  اند.كم خود را عرضه كرده رن، كماند و از پسِ چندين قمغفول مانده

    ؟ندشاب اند كه تا ابد محكوم به فنا شدهسترگي در طولِ تاريخ نبوده آثارِ



كم به نظرِ شما برساند، از اين قرار خواهد دستاي كه اين نوشته ميگزاره

ه شود! بارزيابي ميهنري، بنياداً فارغ از داوري  اثرِ كيفيتِاست كه؛ 

 نندِ خودِ كم ما نباشد، دستِ محال اگر اثرِ هنري، ميانِ دو  عبارتي داوري

تواند مجذوب كند يا نكند، هنري مي اثرِ دموكراسي، امري بعيد است.

 ،معاصر در تاريخِتواند جمعي را مجذوب كند جمعي را مجذوب نكند. مي

 زيابيِ ا ارمعيارهاي جذابيتِ هنر نيز تغييراتِ بنيادين كرده است و چه بس

 ه نظرحال ب هم نيازمندِ گذرِ زمان باشد. اما در همهامروزي واقعيِ آثارِ 

 از تو انِ داوري رانِ هنرمندانه بودنِ يك اثر اين است كه امكبنيادي شرطِ رسد؛ مي

 . بگيرد

طِ ر چه در شراياست. اگ سليقهماند كه باقي ميي اواژهتنها از اين رهگذر 

ها ي حوزهها سياست؛ در همهي اينامروزِ دنيا كه قدرت؛ پول؛ و در سايه

ها به داوران اعمال زند، سليقه نيز از جانبِ رجالهرا مياصلي  حرفِ

از جانبِ فرد يا  اگرست منطقي توجيهينيز گاهي اما سليقه شود. مي

 دِ موربينند؛ را در جهتِ منافعِ خودشان ميافرادي كه نوعي خاص از هنر 

أي ثري ربه ا هلال احمر بگويد؛ ما مثلاً سازمانِاستناد و اتكا قرار گيرد. 

ها قت كنيد، همينداما اگر كمي احمر را نقاشي كند.  دهيم كه هلالمي

ر، از هلال احم )حتا سفارشي( ميان دو نقاشي، رعايتِ عدالتهم در 

به  ادنيعني تن د ؛سليقه و منظرِ اختصاصي پذيرشِ درمانده خواهند بود.

ي هنرمنداني كه از پايتخت در ايران، سليقهترين سطحِ داوري. اعتباربي

ها ارسال هاي ديگر به انواعِ جشنوارهبراي داوريِ هنرمندانِ استان

 ها، تقريباً، به نابودي كشاندهي حوزهها را در همهشوند، هنرِ استانمي

 است. 



ثيف كچرا صورتت »كرد كه يماش را سرزنش پدربزرگي هر روز صبح نوه

دست و صورتش به پدربزرگ  ر روز صبح بعد از شستنِنوه ه «است؟!

كرد و نوه را برانداز اش بلند ميكرد. پدربزرگ سر از روزنامهسلام مي

فرستاد كه دست و صورتش را شويي ميدوباره به دست كرد و او را مي

اب بار كه از خو پا هر و دستي بينوه«!( بشويَد»بشورَد. )شما بخوانيد 

با آب گشت و صورتش را شويي برميسه بار بايد به دست دو شد،بيدار مي

هربان و البته لبخندي مآخر نيز پدربزرگ با  شست و دستِميو صابون 

ر فرستاد. يك روز صبح پدربزرگ بنارضايتي او را پيِ كارش ميحاكي از 

چه صورتِ آفرين!  !به به»اش گفت: خلافِ هميشه به محضِ ديدنِ نوه

شب يمهنام، اما خواب بيرون آمدهمن تازه از رخت»نوه گفت: « اي!پاكيزه

 «شستم!با آب و صابون را شما  عينكبيدار شدم و 

 چه بخواهد به سعادت بينجامد، اجتماعي، چنانالگوي هر از آن جا كه 

توان از داوري هرگز نمي ؛پيش از هر چيز نيازمندِ داوريِ صحيح است

داوريِ صحيح كاري شيد و همه چيز را به حال خود گذاشت. دست ك

همواره افرادي توان اميدوار بود كه ميخواهد. بالاست. تمرين مي سطح

جا پيدا  هستند در جهان، كه صلاحيتِ داوري را دارند. مشكل از آن

شود كه تشخيصِ صلاحيتِ ايشان نيز نيازمندِ داوريِ صحيحِ ماست. مي

شود. زيرا ارتباطاتِ تر ميگذرد سختچه مي هرست كه اين كاري

كه از مسيري  تري را، بي آنبيش گذرد، افرادِچه مي گسترده، هر

نشاند. گذشت كارشناسانه انتخاب شده باشند، در مسندِ قضاوت مي

كرد تهيه مي بوفِ كورپنجاه نسخه چاپِ دستي از  هدايت صادقروزگاري كه 

كارش ي شاهماند تا كسي در بارهها منتظر ميهو ما دادو به آشنايانش مي

اي با رنگِ اي عكسِ تازه. امروزه دختربچهنظري بدهد و او را داوري كند



ظرفِ يك ساعت، چندين برابرِ  و گذارداش مييجاش توي پِموي تازه

هرگز در طولِ عمرش با  هدايتگيرد. نتِ داوري مي، كامِهدايت كورِ  بوف

!!!!!!! !!!!!!!!!ك!!ككككككككييييييييييييييييييييياااااااااااااااامانندِ لاهايي داوري

 هايي مانندِ هيجانابراز با 

مواجه نشده است.  يييي!!!!!!!!!!!!!ييييييييييييااياااااااهههاااااهووووههههووو

شدگي،  شدگيِ مجازي هستند. اين ارضاء ها گرفتارِ نوعي ارضاءامروزي

ها اين دهد، در واقعيت نيز براي آدماگر چه در فضاي مجازي دست مي

ترين كارشناسِ ي بزرگشان به اندازهكند كه براي خودتوهم را فراهم مي

 گويدت ركي مي  ِيك اصطلاحاي، صلاحيتِ داوري قائل باشند. هر حوزه

گر م» «تو كي هستي كه من نيستم؟»« ؟سَن كه من يوخامكيمسَن »

كيم؟ سن»كه  هستاين هم « است؟تر بيشمن از لايكِ لايكِ تو 

فضاي  .«من نيستي سطحِتو هم« »تو كجا؟ ؟كجا من»يعني « كيم؟من

ي را نيز براي داورها  دوماين اصطلاحِمجازي به تدريج امكانِ استفاده از 

 مجازي فراهم خواهد كرد.

ي همه ي خود ديدن يا خود را اندازهداوريِ مجازي يعني همه را اندازه

 كه اول بار توسطِ  ستگراييهمان اومانيسم يا انسانآورِ يادديدن. اين 

 ـ و حقوقِ اعتبار يافت و بنيانِ دموكراسيِ ليبرال  كانتو بعد از او  دكارت

پنداشتند كه نمي ها هرگزنيز بر همين نظر نهاده شده است. اما آنبشر ـ 

ها را شنيده باشند، خود آن كه حتا اسمِ آن هايي، بيدر روزگاري، انسان

لب و غيرِ داوريِ ص  ،كس چيز و هر را مركزِ عالم بپندارند و در موردِ هر

توجه هم اين است كه  ي قابلِقابلِ انتقادي از خود صادر كنند. نكته

يِ تفاوتبيبا كس  چيز و همه هها در دنياي واقعي از كنارِ همهمين آدم



تر خود خواهند هرچه سريعكه انگار ميطوري  ؛گذرندمي اي مَآبانهشازده

 مجازي، برسانند.شرطِ  و قيدظاهر بي بهكامپيوتر، به دنياي  را به پايِ

دهد. از يك سو پارادوكسِ داوري در همين بستر، خودش را نشان مي

رِ امصلاحيتِ ست، از سوي ديگر صلاحيتِ داوري نيازمندِ امرِ كارشناسي

ست. عبور از اين پارادوكس جز با كارشناسي نيز خود مستلزمِ داوري

ي در بايد رانندگ شود.تمرين و ممارست در امرِ داوري ميسر نمي

كس هايي كه هربايد و نبايد خطر را تمرين كرد. چراغِ ي بدونِهاخيابان

 دئال است. دمركراسيِ اينزديك شدن به  تمرينِگذارد، براي خودش مي

هاي كارشناسي را با كامِنت يمهابايد داوري .نمتمرين كداوري را بايد 

« بدم آمد« »خوشم آمد»از عباراتي مانندِ  نم. بايد پرهيز كنمهمراه ك

همه عباراتي در داوري، ها اين. «دوست نداشتم« »دوست داشتم»

يك فرهنگ است نه يك الگوي  ،است. استبدادو لوس  پادشاهانه

، جز براي شاست كه دوست نداشتنيسكيك شهروند كماكان حكومتي. 

ستبدادِ مجازي فاصله از ا ،بايد از پادشاهيِ مجازي نيست!، مهم شخود

در كمالِ كه پس از گذاشتنِ يك كامنت،  نمبايد تمرين ك. يرمگب

جرم  كه مجرم همواره به محلِ مريگب. بايد ياد ومگم و گور نشتفاوتي، بي

ي و نتيجهردم بايد برگست. پذيرياين حداقلِ مسئوليتگردد. بازمي

را ارزيابي  م. بايد خودنمرا در تعامل با كامنتِ ديگران ارزيابي ك مكامنت

است، در تعامل  اماي كه موردِ علاقهرا در هر زمينه مخود شعورِ بايد . نمك

داوري پيش از هر مفهومِ ديگري، با  .همبا داوريِ ديگران، افزايش د

 ،كماكان ،مسئوليتيبيبيني. ، نه با خودم همِپذيري همراه استمسئوليت

 مستبدِ پرمدعاست.ي شكنندهزودي  انسانِ كوتوله ِترين بيماريبزرگ



تمرينِ همان  ؛ايهيچ واسطه پذيري در داوري، بيتمرينِ مسئوليت

 .ستدمكراسي

 مؤثري سهم آتن  ِدر حيات بود كه ممتازي هايفاحشه ياز زمره سپاسياآ»

، ازدواج به آسپاسيا. داشت دست زنان گونهاين يافتند و او خود در پيدايشِ

 مردان چون كه آن در نداد و براي كشيد، تنانزوا مي را به آتن  ِزنان كه

 فرهنگي در امورِ آنان دوشِ به آزاد باشد و دوش و رفتار خود در اعمال

  ِبا مردان حساببي هاياز آميزش او حت نامشروع  ِجويد، از روابط شركت

، نداريم در دست دليلي وي زيباييِ يهبار نبود. در ، روگردانناگونگو

 صداي»و « و برجسته كوچك پاي»از  قديم نويسندگانِ چند كه هر

  ِدشمن كه آريستوفاناند. گفته سخن وي ِ«طلايي گيسوي»و « مانندنقره

در  ]بود ساله27به هنگامِ مرگ پريكلس  او[دبو پريكلس سياسيِ توزِ كينه

در  كه است ميلتوس شهرِ  ِاز روسپيان وي»گويد: مي چنين آسپاسيا وصفِ

 چند از دختركانِ  تني و اكنون كرده تأسيس مجلل ايخانهمگارا فاحشه

و  ظرافت ، در نهايتِ بزرگ نويسِكمدي اين »است آورده آتن خود را به

 جنگ به و مگارا، كه آتن ميانِ نزاع كند كهاظهار مي ، چنينركيزي

 از زنانِ  تن مگارا چند مردمانِ داد كه روي سبب پلوپونز منجر شد، بدان

او را  انتقامِ  كه داشت را بر آن پريكلس، آسپاسيابودند، و  را دزديده آسپاسيا

او   ِو سخن نيست مورخ آريستوفان كه بايد در نظر داشت بگيرد. ولي از آنان

  .نباشد نفعذي شخصاً در آن وي كه اعتماد است يشايسته تنها وقتي

وارد شد،  آتن ، بهپيش از ميلاد 450سال  ، در حدودِ آسپاسيا كه هنگامي

 به را دليرانه و زنان تأسيس بيان و معانيِ فلسفه  ِ تعليم براي ايمدرسه

 كرد. دخترانِ  تشويق عاليه علوم  ِو تحصيل اجتماعي در امورِ شركت

 چند، زنان او آمدند و شوهراني يمدرسه به شريف هاياز خانواده بسياري



او حاضر   ِدرس نيز در مجالس بردند. مردان وي نزدِ به علوم  ِكسب را براي

، و آلكيبيادس، اوريپيد، آناكساگوراسو شايد  سقراطو  پريكلسشدند و مي

را از او  كلام  ِفصاحت گويد كهخود مي سقراط. بودند جمله از آن فيدياس

 د كهاناز آن نيز حاكي قديم اساسبي  ِاز شايعات و برخي گرفته فرا

برد.  ارث به ]آناكساگوراس[آسپاسيا را از فيلسوف ]پريكلس[سياستمدار

شايد [مرد ديگري به همسرش بود كه خرسند از آن هنگام در اين پريكلس

بود تا خود در  داده آزادي خويش زنِ . او بهاست باخته دل ]آناكساگوراس

 كه زماني بود؛ و را پذيرفته آزادي نيز اين آزاد باشد و زنش آن ازاي

شوهر  سوم بارِ خود، براي ينوبه او نيز، به ؛آورد خانه را به آسپاسيا ،پريكلس

 .اختيار كرد

 كرده وضع پيش از ميلاد 451 خود در سال كه قانوني موجب ، بهپريكلس

در  درآورد، زيرا وي خويش عقدِ را رسماً به آسپاسيا توانستبود، نمي

 مشروع ، غيرِيافتاز او تولد مي بود و اگر فرزندي شده زاده ميلتوس

ِِ ]داراي حق رأياصليِ شهروندانِ [ شارمندي شد و از حقوقِمي شناخته

را  آسپاسيا و دل از جان پريكلس، معلوم ماند. از قرارِمي بهرهبي آتنيان

 خانه و به شدهنمي بيرون از خانه بوسيدهتا او را نمي و داشتهمي دوست

 به داراييش يهمه كرد كه نيز وصيت ؛ و عاقبتاست نهادهنمي قدم

 كه هنگام ، از آنپريكلسگيرد.  بود، تعلق از او آورده آسپاسيا كه پسري

 خويش ياز خانه ارجخ  ِاجتماعي  ِرا آغاز كرد، از زندگي آسپاسيابا  زندگي

ديگر  در جاي ندرت شورا، به  ِشهر و مجلس پوشيد و جز در ميدانِ چشم

خاطر بودند و  او آزرده گزيدنِ از دوري آتن مردمِ روي شد؛ از اينمي ديده

 يكي  ِصورت را به پريكلس يديگر، خانه نيز، از سوي آسپاسياداشتند.  شكوه

و  جا علم بود و در آن درآورده عصر روشنفكري يفرانسه هاياز سالون



 يانگيزه داده هم  ِدست به ، دستآتن  ِو سياست و فلسفه هنر و ادب

بود و  در شگفت آسپاسيا كلامِ  ِاز فصاحت سقراطيكديگر شدند.  پيشرفتِ

پلوپونز  جنگ شهيدانِ نخستين در عزاي پريكلس را كه ايخطابه انشاي

شد،  آتن  ِو تخت تاجبي يملكه آسپاسيا. دادمي او نسبت ايراد كرد به

 فكر و روح آزاديِ مؤثرِ ينمونه آتن زنانِ و براي نو برقرار ساخت هايرسم

 شد.

را  آن ماندند، سپس بود، در شگفت آمده پيش كه ، از وضعيكارانمحافظه

 متهم را بدان پريكلسقرار دادند و  و مقاصد خويش منافع در جهت

 جنگ به را با يونانيان ، يونانيان، مثلاً در آيگينا و ساموسساختند كه

در  را كه بياني آزاديِ رانجامو س هدر داده كشور را به يو خزانه انداخته

زدند  تهمت وي قرار دادند و به استفاده سوءِ بود موردِ او پيدا شده عصرِ

  ِروابط خويش و با همسرِ  و فجور ساخته فسق  ِخود را محل يخانه كه

را آشكارا  اتهامات از اين يك هيچ نداشتند كه تأجر چون !دارد نامشروع

دادند تا قرار مي حمله را موردِ وي كنند، دوستانِ مطرح كمدر محا

از  مقداري  ِاختلاس اتهامِ را، به فيدياسباشند.  تاخته بر وي مستقيمغيرِ

 دادگاه ، بهاست بوده در اختيارش آتنه  ِ تنديس يتهيه براي كه طلايي

  ِتهمت آناكساگوراس به ؛كنند محكومتوانستند او را كشيدند و ظاهراً 

 به ]آناكساگوراس[فيلسوف ديد كه در آن مصلحت پريكلسزدند و  دينيبي

رفتار كردند و او را،  گونه نيز همين آسپاسيا بگريزد. در موردِ از وطن خارج

. قرار دادند تعقيب  ِ، تحتيونان خدايانِ به و اهانت عفتيبي  ِجرم به

 زنِ ) او پرداختند و او را ديانيرايي هجوِ به رحمانهبي نويسكمدي شعراي

 وسيله كرد و بدين هديه شوهر خويش زهرآلود به ايجامه ، كههركولس

 صراحت ، و بهكشيده تباهي را به پريكلس ( خواندند كهاو را كشت



و خود  داشت نام سهرميپو ، كهشاعران از اين ناميدند. يكي اشبدكاره

 و او را متهم دانستمي پريكلس يرا دلاله آسپاسيابود،  فرومايه شاعري

 آسپاسيا يبرد. در محاكمهمي وي عياشيِ آزاد را براي زنانِ كه ساختمي

بود،  يافته بر هزار و پانصد داور تشكيل مشتمل هيئتي در حضورِ كه

را، تا  خويش و بلاغتِ فصاحت يو همه گفت سخن وي در دفاعِ پريكلس

پيش از  432) تاريخ . از آنيافت خاتمه كار برد و دعوي ، بهگريستن حدِ 

 سال نهاد و سه كاهش رو به آتن  ِبر مردم پريكلس بعد، تسلطِ ( بهميلاد

 «بود شكسته در هم مردي رسيد، وي او فرا مرگ كه بعد، هنگامي

 
 سي و يكمِ خردادِ نود و يك
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